
بسته های نمایشی دولت و سرگردانی واقعی ملت

روی تو به فال دارم ای حور نژاد
زیرا که بدو بوسه همی نتوان داد

فرخنده کسی که فال گیرد ز رخت
تا لاجرم از محنت و غم باشد شاد

مرهونه:
 به گرو گرفته شده، گروگان.

مستعير: 
کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.

مستغل: 
اموال غیر منقول که مورد بهره برداری است.

ایــن روزها به طور مــداوم در خبرها می خوانیم و 
از زبان مســئولان مربوطه در حوزه های مختلف 
می شنویم که بسته ای در فلان مورد از طرف دولت 

آماده شده و به زودی برای اجرا اعلام می شود.
 این رویه که در دولت های قبل هم دیده می شــد 
اما در این دوره با سرعت و تبلیغ بیشتری در حال 
انجام اســت، چرا که حجم مشکلات زیادتر شده 
و راهی جز اعلام این ســری کارها وجود ندارد تا 
مــردم برای مدتی در پرس و جوی این بســته ها 
و چگونگی اجرای آن ها باشــند و بعد هم در پی 
ســازوکار اداری این گونه موارد بچرخند و بگردند 
و از این در به آن در بزنند و آخر ســر هم خسته 

شوند و چیزی از این بسته ها عایدشان نشود.
 اگر بخواهیم به این موارد بپردازیم البته که با یک 
جستجوی ساده در میان اخبار و سخنان مدیران 
عالی دولت به انواع آن برمی خوریم که تا چشــم 
کار می کند از ایــن حرف ها زده اند و پیامدی هم 
برای ملت نداشــته و مردم را عاصی تر و ناراحت تر 

از قبل کرده اند. 
معلوم نیســت هدف از اعلان این بسته ها از قبیل 
بســته اجاره مســکن و مقابله با گران فروشــی و 
نظــارت و برخورد بــا محتکران و تنظیــم بازار 
خودرو... چیســت، وقتــی در واقعیــت امر هیچ 
موردی رو به بهبودی و بهتر شــدن امور نمی رود 
و هر مشــکلی از قضا پس از اعلان رسمی بدتر از 

قبل می شود. 
آیا کســانی که مخاطــب این بســته های اعلام 
شــده هســتند، فهمیده اند که این موارد فقط در 
قالب بخشــنامه و کار اداری اســت و قرار نیست 
عملیاتی شود، پس هر کاری دلشان خواست انجام 

می دهند؟ آیا مسئولان حوزه های مختلف به صرف 
یک گزارش تصویری و رســانه ای از موضوع قانع 
می شــوند و پی کار خویش می روند که این چنین 
بی محابا همه چیز از قبل بدتر می شــود؟ یا دلایل 
دیگری وجــود دارد که تا کنون به عقل کســی 

نرسیده است! 
هر چه باشد اما نمی توان با همین فرمان جلو رفت 
و همه چیز را به بیانیه و اعلام بســته های مختلف 
حوالــه داد و منتظر ماند که کارهــا خودبه خود 
درست شــود و مثلًا قیمت خودرو با سخنان وزیر 
مربوطه کم شود یا استانداردهای فنی چندگانه به 

همین راحتی رعایت شود! 
اگر این کارها شــدنی بود می شود گفت که مردم 
اکنــون با این حجم از گرانی و مشــکلات و تورم 
مواجه نبودند تا نیاز به بخشــنامه ها و اعلام های 

گوناگون باشد. 
شیوه برخورد مدیران وزارتخانه ها و سخنگویان از 
سر وظیفه حرف زن، و لکنت زبان و بیانشان نشان 
می دهد عمق مشــکلات زیادتر از ظاهرسازی های 
معمول است و نمی توان موضوعات را به فرداهای 
مجهــول حواله داد. اگر برای نمونه خبر مربوط به 
رتبه بندی معلمان و وعده های مربوطه به آن را پی 
بگیریم معلوم می شــود که چگونه این موضوع هر 
بار با ترفندهای مختلف زیرورو می شود و تا کنون 
حتی مشخص نشده تکلیف آنچه شده است تا چه 

رسد به زمان اجرایی شدن آن.
 در ایــن مورد خاص اغلــب نمایندگان مجلس و 
اعضای ارشد دولت و وزارتخانه مربوطه وعده های 
متنوع داده اند و اما سرانجام کار جز شبهه افکنی 
و پراکنده گویی چیزی دیده و شنیده نشده است. 
این شیوه را اگر درست پی بگیریم در مورد اغلب 
مشــکلات مردم در حال انجام شــدن است و از 
اعتراضات اقشار و اصناف مختلف مردم تحت فشار 

به روشنی پیداست. 

   طاهر اکوانیان  
   روزنامه نگار

می خواهم »قلم به لفظ تو ...« بنویسم و بگویم: 
»همیشــه جای تو خالی است/آن قدر جای تو 
خالی ست/که خیال می کنم هر جا که نباشی 
آنجا خلوت اســت/آنجا خالی اســت/حتی در 
انبوه پیاده روها/در ازدحام خیابان ها/در همهمه 
شور یا شیون/در شرجی ســاحل ها و آدم ها/

آن قدر جای تو خالی ســت که چشم هایم از 
تماشا تهی شده باشد.« برزو گوران مثل شاملو 
به جای همه  گمشدگان و نومیدان در این دفتر 
می گرید. دیری اســت که از دهــه  هفتاد به 
این سو هرکس از خودش می گوید. از زبانیت، از 
تکنیک و از روایت های منشق شده و لحن های 
متفــاوت و از براندازی دال و مدلول می گوید. 
هایکو می گویــد و کم تر خودش را از دردهای 
جانکاه جامعه و رنج های مشــترک، ســخن 
می گوید. گوران به جای همه سخن می گوید. 
شاملو می گوید: »ای لعنت ابلیس بر تو بامداد 
پرتلبیس باد/می بینی که نیام پر تکلف نام آوری 
دغل کارانه ات حتا از شمشیر چوبین کودکان 

حلب آباد نیز بی بهره تر است ...«
برزو گوران مثل شــاملو در این دفتر رسالتی 
عظیم تر و بالاتر از تلاش پر وسواس گزینش 
الفاظی هرچه فاخرتر برای شــعر قائل است 
و قلم به لفظ تو )انســان و جامعه( می گوید: 
شــعرت همین جوری ساده اســت: »دوست 
دارم یک بار برای یک شــب بخوابم/و به خوابم 
بامداد بیاید/باران باریده باشد/تو آمده باشی و 
من دیگر. بیدار نشوم.« چه قدر راحت، چقدر 
سخی و مهربان شعر می سراید، چقدر سخی 
و مهربان و شســته رفته شــعرش را به قول 
بلینسکی »هنر امر اجتماعی اما با خدمت به 
خــود در خدمت جامعه« بازگو می کند. کلام 
گوران، شــفاف چون آب جاری می شــود و 
سخت می شود و ارتقا می یابد، ممتنع می شود. 

شــعر تغزلی گوران در او غوطــه می خورد، 
هنری می شود و به مرحله جهان شمولی ارتقاء 
می یابد: »...باور کن نه تفنگی بر دوش دارم/نه 
جوشنی بر تن/نه حتی یکی سنگ بر کف ...«

جهان شمولی محتوای شاعرانه و هنری شاعر 
توســعه  می یابد، اجتماعی می شود و صدای 
انســان را در انزوای شــعر به گوش خواننده 
می رســاند: »باور کن آن قدر چشم هایم تلخ 
اســت/که آفتاب خــاوران در آن غروب کرده 
است .../تو پیش از بامداد به چشم های ستاره 
سرمه کشــیده ای/تو نارنج زارانی هستی که 
هنوز از بشارت بنفشــه در برف می گویند/از 
شکفتن خورشــید در نیمه شب .../این را تنها 
من نمی گویم/دریای به مد آمده نیز می داند/ 
می دانســت/تو جابه جا جغرافیای گم گشتگی 
را گشــته ای/می گردی تا نان را در اوراق ترانه  
ببینی/تو از ضمیــر »ما« و تکه های پیراهنی 
که روی دســت باد مانده اســت/آفتاب را به 
یکی دستت داده اند/و ماه را به دست دیگرت/
مرا به سلســله ای از ســیاهی ســپرده اند .../

می خواســتم بگویم ...مگر چه می شــد اگر 
آفتاب می آمد؟/آســمان می آمد/چه می شد؟ 
آیا آســمان تنها برای پرپر زدن است/چه زیر 
سایه ی شاهین/چه بالای کمین گربه ها/آشیانه 
که نباشد آسمان تنها برای پرپر زدن است؟/

این که آیا از دور همه آبی می آمدند و ســرخ 
می گفتند/بی آنکه نشانی سنگی گوری گاهی 
که فاصله منشور فراموشــی می شود/ و درد 
پشــت گورخانه ها خیمه زده است/و تو روی 
صورت تاریکی چراغ می کشی/عجیب نیست 
اگر در کوچه هــای غریب گم شــده ام/وقتی 
زمین خالی از تو می شــود/خالی از ما/خالی 
از صراحت بی پروا/عجیب نیســت اگر به ماه 
تیرباران ببارد/و با کفش های تابستانی پرسه 
در ســال های هراس بزنم/با مادرانی که مویه 
زاران را درو می کنند/عجیب نیست اگر/لبانم 
لوت تشنه شود .../ما می میریم تا رؤیاها زندگی 
کنند.« در شــعر گوران عاطفه و حس تپنده 
و اندیشه، وزن، آهنگ شعر و صداها، خطوط 

و رنگ ها تفکیک نمی شــوند و انسان، تاریخ 
و کلیت اجتماعی ما جدا نمی شــوند، این ها 
درونی می شوند و تصویرها حافظ یک ساخت 
و بافت درونی می شوند و بسط می یابند. نیما 
می گویــد: »با تنم طوفان رفته اســت...« در 
تن شاعر همه  این »میم« ها »ما« می شوند، 
جامعه می شــوند، تاریخ می شوند، تصویر عام 
می شــوند. تم انتظار می شــوند: »می خواهم 
آفتاب را به دهان بگیــرم/و جراحت اعصار را 
به سینه ام/هنوز از جنوبی ترین یال های شمال/

بوی ببرهای عاشق می آید.« آدرنو ضرورت از 
»شنیده شدن صدای انسان در انزوای شعر« 
سخن می گوید. او برتاب شورها و هیجان ها و 
تجربه های فردی به اثر هنری را چنین تشریح 
می کند: »رابطه ی متن شاعرانه و اجتماع باید 
حواس را به ژرفنای اثر هنری راهبر شــود و 
نباید حواس را از اثر هنری دور کند.« گوران 
ســاده ترین ژرف اندیشــی را به طرزی هنری 
اونیورســالیته )جهان شــمول( می کند و به 
شعرش فرم می دهد: »رفتن، دشواری درخت 
است/ماندن، دشــواری رود/کاستن، دشواری 
کوه/و ...بی با تو بودن، دشواری من.« شعر برزو 
گوران مجموعه ای اســت از واژگان، تصویرها، 
ریتم و موســیقی که در یک شکل مشخص و 
معین با یکدیگر ترکیب  شــده اند و معنای و 

حس خاصی را در مخاطب برمی انگیزاند.

درباره دفتر شعر »قلم به لفظ تو ...« از برزو گوران

ازشکفتنخورشیددرنیمهشب

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

به روال هر روز از خواب بیدار شــد و روی 
صفحه نمایــش تلفــن همراهــش نگاهی 
انداخت. مثل همیشــه پیام هــای کاری، 
بی احساسی  و  مخاطب  بدون  پســت های 
که تمامی نداشــت و جریانی از روزمرگی 
یکنواخــت زندگی! احســاس  می کرد که 
دنیایش بــه طرز عجیبی رباطی و بی رنگ 
شده و این تکرار ناهمگون مکررات روحش 
را خش انداخته بود. همیشه عاشق زندگی 
بود اما خدا می دانســت که این زندگی هم 
آن نبود که قلب عاشــق و مهربانش آرزو 
داشــت و در رؤیاهایــش تصــور می کرد. 
چشم هایش را بست و نفس حبس شده اش 
را بــا کلافگی بیرون داد. ســعی کرد آرام 
باشــد و روی دم و بازدمش تمرکز کند. از 
آدم ها خسته و دل زده بود و هر روز دنبال 
دلیلی می گشت که روح سرشار از عشقش 
را ســیراب و حال روزگارش را عوض کند. 
قهوه جوش را روشن کرد و لیوان محبوبش 
را از قهوه تلخ پــر کرد و از عطر دلنوازش 
مست شــد. قهوه تلخ را دوست می داشت؛ 
گویی که مزه مزه کردن تلخی اش، احوال 
دنیایش را شــیرین می کرد. روی ساعتش 
نگاهی انداخت و راهی شــد. بیمارســتان 
به غایت شلوغ بود و روزها در فضای محل 
کارش پر از اضطراب و نگرانی شده بود. پر 
از غم ، خشــم، درگیری و مشکلات کاری، 
بیمــاران دل مــرده و ناامیــد و همراهان 
عصبــی و کم تحمــل که از حیــات خود 
خســته بودند. نفســش تنگ شد و اشک 

در چشمان زیبایش حلقه زد. کاش چوب 
جادو داشت و می توانســت با معجزه آن، 
حال خود و دنیایش را عوض کند و به جای 
غم، شادی و به جای حسرت و حسادت در 
دل آدم هــا نهال مهر و محبــت بکارد. در 
همین افکار بود که به بخش جراحی رسید 
و روی تخت یکی از اتاق های دل باز آن که 
رو به درختان سرســبز باغ بیمارستان باز 
می شــد توجهش به بانوی مهربانی جلب 
شــد که هفته پیش بــا او کوتاه صحبت 
کرده بود. او با تبســمی ملیح دراز کشیده 
و با عشــق به درختان سرسبزی که مثل 
یک تابلوی نقاشــی پشــت شیشه شفاف 
اتاق طنــازی می کردند خیره شــده بود. 
پوســت صورتش مثل آینه می درخشید و 
نقش سایه روشــن برگ ها روی چشم های 
سبز عسلی اش بی نظیرترین تابلوی خلقت 
را نقــش زده بود. بانو، ماهرو و عاشــق و 
لطیف بسان فرشتگان آسمان بود و حس 
ناب و اصیل خــو گرفته در ابهت نگاهش، 
تارهای قلــب او را لمس می کرد.  دلش به 
سمت این همه زیبایی پر کشید. روپوش و 
مقنعه سفیدش را صاف کرد و قدم به اتاق 
گذاشــت. بلند ســلام داد. فرشته مهربان 
صورتش را به سمت او برگرداند و با لبخند 
جواب داد: »ســلام دخترم. خسته نباشی 

مامان جون...«
»مامان جون« جانش از مهر مادرانه ای که 
بی منت نثارش کرد از عشق لبریز شد. کنار 
تختش نشست. دستانش را در دست گرفت 
و آرام پرســید: »امــروز حالتون چطوره؟ 
خدا رو شــکر رنگ رخسارتون بهتره، فکر 
کنم خوب خوبید دیگه، درســته؟« صدای 
مخملی اش کوک ترین ملودی امروز او بود 
که سرشــار از امید پاسخ داد:»بله دخترم، 

خدا رو شــکر خیلی بهتــرم. این اتاق هم 
خیلی قشنگه. حالم رو بهتر میکنه. صبح ها 
از زیبایی شاخه های ســبز و همهمه شاد 
پرنده ها مســت میشــم. کلًا پرندگان  رو 
خیلی دوســت دارم. کاش می شد لابه لای 
این درخت های سبز و تنومند براشون لونه 
بســازم و هر روز جلوی اونهــا آب و دانه 
بریزم. بعد هم  بنشینم و از آواز قشنگشون 
لــذت ببرم و با نقش خوش بالهاشــون به 
بوم زندگی رنگ بپاشم.« چقدر زیبا سخن 
می گفت. شــیفته اش شــده بــود. در باغ 
سبز عسلی چشــمان مهربانش نور خدا را 
می دید و احساس یخ زده اش از طنین آوای 
او جــان می گرفت. دوباره دســتان بانو را 
نوازش کرد و گفت:»به نظر من هم خیلی 
خوب میشــه اگر تو حیاط بیمارستان باغ 
پرندگان بسازیم. شــاید ایده اش رو عملی 
کردیم! مرسی از حرف های خوبتون، حالا 
استراحت کنید. هر روز بهتون سر می زنم. 
مراقب خودتون باشید.« بانو سر تکان داد و 
لب های زیبایش دوباره به تبسمی جادویی 
مزین شد. دستش را بالا برد و گفت:»باشه 
دخترم، مرســی. من هم خوشحال میشم 

دوباره ببینمت.«
از اتاق که بیرون آمد حال دلش بهتر شده 
بود، با خود گفت:»این همون معجزه ای بود 
که امروز بهش احتیاج داشتم. تا انسان های 
فرشته خویی در دنیا وجود دارند که حتی 
برای پرندگان هــم نگران اند زندگی هنوز 
ارزش زیســتن و زیبا زیســتن را دارد.« 
تلفنش زنگ خورد، در اتفاقات بیمارستان 
به او احتیاج داشتند. با سرخوشی به طرف 
بخش بــه راه افتاد و با خــود زمزمه کرد 
زندگی هنوز ارزش زیســتن و زیبا زیستن 

را دارد.

زندگیهنوزهمزیباست

   رامک تابنده  
   نویسنده

داستانک

یادداشت

روزی که گردن لویی شانزدهم زیر گیوتین رفت
سیاست لویی شانزدهم مبنی بر بالا نبردن مالیات 
و دادن وام هــای بین المللــی ماننــد تأمین مالی 
انقلاب آمریکا، باعث افزایش بدهی های فرانســه و 

سرعت بخشیدن به شکل گیری انقلاب شد. 
در اواســط دهــه ۱۷۸۰، کشــور نزدیک به یک 
ورشکســتگی جدی بود که پادشاه را مجبور کرد 
اصلاحات مالی ریشه ای را حمایت کند. البته این 
کار او خوشــایند نجیب زادگان و مردم نبود. وقتی 
فشارها بالا گرفت، لویی شــانزدهم به آموزه های 
اولیه خود مبنی بر عدم معاشرت و تلخی بازگشت 
و دنبال هیچ راه حلی برای مشــکلات نبود و حتی 
به کســانی که پیشــنهاد کمک می کردند پاسخ 

نمی داد.
 در ســال ۱۷۸۹ وضعیت به ســرعت رو به افول 
رفــت. در مــی ســال ۱۷۸۹، لویی شــانزدهم 
مجلســی را تشــکیل داد تا درباره بحــران مالی 
چاره ای بیندیشند. این شورا از طبقه های مختلف 
اجتماعــی و اقتصــادی و از ایالت هــای مختلف 

تشکیل شده بود.
 ایــن ملاقات خیلی خوب پیــش نرفت. در ژوئن 
طبقه سوم خود را مجلس ملی نامید و هم راستا با 
بورژوازی شــروع به تعریف قانون اساسی کرد. در 
ابتدا لویی شانزدهم مقاومت کرد و این مجلس را 
بی فایده و پوچ نامید و حتی از ارتش کمک گرفت 
تا دوباره قدرت را به دســت بگیــرد. اختلاف نظر 
عمومی رشــد کرد و یک گارد ملی برای مقاومت 
در برابر کارهای شــاه شکل گرفت. در ژوئیه سال 
۱۷۸۹ او را مجبــور کردنــد که مجلــس ملی را 
به رســمیت بشناســد. در ۱۴ ژوئیه شورش ها در 
پاریس به اوج رســید و جمعیت زیادی به زندان 
باســتیل حمله کردند تا مخالفت خود را با شــاه 

اعلام کنند.
 اکنون ایــن روز یکی از تعطیلات ملی فرانســه 
به شــمار رفته و آغاز انقلاب محســوب می شود. 
در اوایل این شــورش ها به نظر می رســید لویی 
شانزدهم می تواند جمعیت مردم را با گفتن اینکه 
در برابر خواسته هایشــان تســلیم است، نرم کند. 
هر چنــد او توصیه بد نجیب زادگان محافظه کار و 
همســرش را پذیرفت و از اصلاحات صحبت کرد، 
اما در برابر خواســته های مــردم از خود مقاومت 

نشان داد. 
در ۶ اکتبر سال ۱۷۸۹ خانواده سلطنتی به اجبار 
معترضان از ورســای به پاریــس نقل مکان کرد. 
لویی توصیه هــای مشــاوران را نادیده می گرفت 
و مسئولیت هایش را به عنوان شــاه فرانسه انجام 
نمــی داد. او در یک اقــدام به فــرار فاجعه بار به 

مرز های شــرقی در ژوئن ســال ۱۷۹۱ به همراه 
خانــواده اش دســتگیر، امــا دوباره بــه پاریس 
بازگردانده شــد و تمام اعتبار پادشاهی خود را از 
دست داد. لویی شانزدهم و ماری آنتوانت به خاطر 

خیانت به کشور اعدام شدند. 
لویی نتوانسته بود از پس مشکلات مالی فرانسه بر 
بیاید و انقلاب فرانسه را به جریان تند تری انداخت 
که نهایتاً باعث ســرنگونی اش شد. او مشکلات را 
بدتــر می کــرد و اغلب به جــای راه حــل دنبال 
تفریحات شخصی اش مانند شکار و قفل سازی بود. 
مورخان مدرن این رفتار او را حالتی از افسردگی 
تشــخیص داده اند کــه او را مســتعد یک تردید 

فلج کننده می کرد.
در دو سال آخر حکومت لویی، رویدادها با سرعت 
بیشــتری اتفاق می افتادند. در پاییز سال ۱۷۹۱، 
لویی شــانزدهم امیدهایش را به یک جنگ شوم 
بــا اتریش گره زده بود تا بــه خیالش این پیروزی 
نظامی بتواند اعتبار و قدرتــش را بازگرداند. این 

جنگ در آوریل سال ۱۷۹۲ آغاز شد. 
کسانی که مشــکوک به خیانت بودند به تسخیر 
کاخ ســلطنتی و تعلیق موقتی قدرت  شاه کمک 

کردند.
در ۲۱ســپتامبر سال ۱۷۹۲، مجلس مقننه اولین 

جمهوری فرانسه را به رسمیت اعلام کرد. 
در نوامبر آن سال، سندی در رابطه با معامله های 
پنهانی شــاه و اقداماتش بر ضدانقلاب رو شــد و 
همین امر بــرای او و خانواده اش محکومیت برای 
خیانت به کشور و اعدام را رقم زد. لویی شانزدهم 
خیلی زود توسط مجلس ملی محاکمه و گناهکار 

شناخته شد.
 او در ۲۰ژانویه سال ۱۷۹۳ در میدان انقلاب زیر 
تیغ گیوتین رفت. ماری آنتوانت نیز تنها ۹ماه بعد 
به همین سرنوشــت دچار شــد. پسر جوان آن ها 
لویی شارل در زندانی که شــرایط زندگی در آن 
بسیار ناگوار بود، جان باخت. دخترشان ماری ترز 
در دســامبر ســال ۱۷۹۵ از زندان آزاد شد و به 

خانواده اش در اتریش پیوست.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

توليد تانک رباتيک هوشمند در ميدان نبرد
دو شــرکت تجاری با همــکاری یکدیگر یک تانک 
رباتیک متوســط تولید کرده اند که با موفقیت برای 
اجــرای آتش در میــدان نبرد مورد اســتفاده قرار 
گرفته اســت.این تانک که با همکاری شــرکت های 
میلرم رباتیکس اســتونی و کنگزبــرگ نروژ تولید 
شــده مبتنی بر وســایل نقلیه زرهی نــوع ایکس 
شــرکت میلرم بــوده و دارای یــک برجک محافظ 
به نام آر تی ۴۰ اســت که یک توپ ۳۰میلیمتری 
بوش مســتر بر روی آن نصب شــده اســت.تمرین 
موفق شــلیک مســتقیم علیه خودروهای ســاکن 
و خودروهــای زرهی که در هفتــه دوم ماه ژوئن با 
اســتفاده از این تانک رباتیک انجام شــد، بخشی از 
پروژه مشــترک کشــورهای اروپایی عضو ناتو است 
که با هدف تولید یک تانک رباتیک مناســب برای 
میدان جنگ، اجرا می شود.این تانک در نهایت قادر 
به انجام نبردهای زمینی و نیز پیشبرد وظایفی است 
که معمولاً بر عهده وســایل نقلیه جنگی پیاده نظام 
قرار می گیرد. قدرت آتــش و قابلیت های تاکتیکی 
این وسیله قابل قبول اعلام شده است.تانک رباتیک 
مذکور می تواند توپ های ۳۰ تــا ۵۰میلی متری و 
همین طور موشــک های ضد تانــک و یک پهپاد را 
برای شناســایی حمل کند. ماژول کنترل میلرم هم 
با اســتفاده از قابلیت های مبتنی بر هوش مصنوعی 
قادر به ناوبری و تشــخیص موانع به صورت خودکار 

حتی در سرعت های بالاست.

 خاموشی کاوشگرهای فضایی »وویجر« 
پس از ۴۴سال 

کاوشــگرهای وویجر  پس از  ۴۴سال سفر در فضا 
به پایان عمر خود نزدیک شــده اند. این کاوشگرها 
در مقایسه با هر ابزار دیگری که انسان ساخته مدت 
طولانی تری در فضا ســفر کرده اند. دو کاوشــگر 
وویجردر ســال ۱۹۷۷میلادی از مقر فضایی کیپ 
کانــاورال در فلوریدا آمریکا به فضا پرتاب شــدند. 
کاوشــگر وویجر۲ زودتر از ویــاژر یک از زمین بلند 
شد.کاوشــگرهای وویجر برای ماموریتی پنج ساله 
جهت مطالعه مشــتری و زحل ســاخته شدند. اما 
جالــب آنکه هر دو فضاپیما با وجــود فرار از حباب 
پلاسمای داغ معروف به هلیوپاز که مرز لبه منظومه 
شمسی را مشخص می کند، همچنان فعال هستند.

هر دو کاوشگر به وســیله ژنراتورهای ترموالکتریک 
رادیوایزوتــوپ)RTG( کار می کنند. این ژنراتورها 
با گرمای کره های در حال پوسیدن پلوتونیوم فعال 
می شــوند. البته خروجی ژنراتورهای مذکور سالانه 
چهــار وات کاهش می یابد.این بدان معنا اســت که 
ابزارهای کاوشــگرها یکی یکی خاموش می شوند. 
هــم اکنون ویاژر یک فقــط ۴ و ویاژر۲ فقط ۵ابزار 
فعال دارد. برخی کارشناســان تخمین می زنند این 
فضاپیماها تا ۲۰۲۵میلادی خاموش شوند و برخی 
دیگر امیدوارند آنها برای مدتی طولانی تر کار کنند.

البته کاوشــگرهای وویجر تاکنون مهندســان ناسا 
را بارها شــگفت زده کرده انــد. آنها پیش بینی می 
کردند ابزارهای وویجر۲ زودتر و از ۲۰۲۰میلادی به 
بعد خاموش شــوند. لیندا اسپیلکر که قبل از پرتاب 
کاوشــگرها کار روی آنها را آغــاز کرده بود، در این 
باره می گوید: اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش 
برود، احتمــالاً ماموریت آنها در دهه ۲۰۳۰میلادی 
نیز ادامــه یابد. اما ایــن امر به میــزان انرژی آنها 
بســتگی دارد. ۳۶سال طول کشــید تا وویجر یک 
از هلیوپــاز خارج شــود و داده هایی که از آن زمان 
تاکنون ارســال می کند نشان دهنده برخی ویژگی 
های کیفیتی خــارق العاده درباره نقش میدآن های 
مغناطیســی در جهان اســت.وویجر۲ نیز در سال 
۲۰۱۸میلادی و حدود ۴۱ســال پس از پرتاب وارد 

فضای بین ستاره شد.

فناوری

با همین واژه های معمولی
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 هر روز به جای درس خوندن می شینم محاسبه 
می کنم که اگر امروز هم درس نخونم، فرداها باید 
)یورص( چند صفحه بخونم. 

 داشــتم یواشــکی صحبتهای بچه ۱۱ســالم 
را بادوســتش گوش میدادم دوســتش میگفت؛ 
هیچوقت نمره خیلی خوب و بالا نیار چونکه توقع 
مادروپدرت بالا میره و وقتی نمره متوســط بیاری 
بهت غر میزنند!اگر نمره متوســط همیشه بیاری 
وقت هایــي که نمره بالا بگیری بــرات جایزه هم 

مي گیرند!نزدیک بود برم تو اتاق بگم نه بابا!
)Kaveh Bahmanpour(  

  دقــت کنید وقتی می گیم ســرده فقط داریم 
درمورد هــوا حرف می زنیم، ولــی وقتی می گیم 
»گرمه« توش نفرت و آه و نفرین به خورشــید و 
)حشمت کرایست( طرفدارای تابستونه.  

 متاســفانه آنقدر تبلیغات علیه تابســتون زیاد 
شده که شما این همه مزیت رو نمی بینید. روزهای 
بلند، شــب های متعادل، شلیل، انگور، آلبالو، هلو، 
طالبی و… . آیا اینا کافی نیست که از تنها عیب 
تابستون بگذرید و قبول کنید که پادشاه فصل ها 
)Sara( تابستونه؟ 

مجازستان


